
  

  فلسفه و منطق 

پرسش از يك قضـيه   ،چرايي ه نيازمند به تعريف است و پرسش باهوم يا تصور مجهول است كپرسش از يك مف ،ـ پرسش با چيستي» 1«گزينه  -1

 مجهولي است كه نيازمند به استدلال است. 

  شكل سه ضلعيچيست؟  مثلث

   تصور مجهول         تعريف 

  . چون مسلمان است و هر مسلماني موحد است چرا شيعه موحد است؟

  استدلال                                     قضيه مجهول    

  هاي ديگر:  بررسي گزينه

  منطق و اجزاي تعريف و استدلال هستند.  يتصور و تصديق مباحث اصل»: 2«گزينه 

  .است يقمترادف با تصد يهمفهوم مترادف با تصور و قض»: 3«گزينه 

  ترازوي انديشه ـ فعاليت تكميلي)  منطقدهم ـ  منطق(لطفي) (هاي دوم و سوم گزينه نادرست است.  قسمت»: 4«گزينه 

ديگر بـه مغالطـه   يكجاي  ها به كار بردن دلالت ـ دلالت لفظ خانه بر حياط خانه دلالت لفظ بر بخشي از معناي اصلي خودش است ـ به » 3«گزينه  - 2
  هاي ديگر:  شود. بررسي گزينه معناي ظاهري مربوط مي توسل به

  معناي اصلي خودش تضمّني است نه التزاميدلالت لفظ بر بخشي از »: 1«و » 2«گزينه 

در اشتراك لفظ يك لفظ پيش از يك معنا دارد ولي در توسل به معناي ظاهري لفظ يك معناي اصلي بيشتر ندارد ولي به سه نوع »: 4«گزينه 
  لفظ و معنا ـ نحوه دلالت لفظ بر معنا)دهم ـ  منطقلطفي) ((رود.  كار مي  متفاوت به

جزيي / علي: كلي / اين مجلس: همراه با اين آمده استكلي / ماه: استعاره از انسان زيبا رو است  ه: اسم عام است ـ ستار» 2«گزينه  - 3
  جزيي اسم خاص است

  داريم كه علفخوارند.  اتيجه است زيرا گياهاني داريم كه گوشتخوارند و حيواننسبت حيوان و گوشتخوار من و

  ها: تعريف مفهومي است. بررسي ساير گزينه ،تعريف مفهوم مجهول به چند مفهوم معلوم داخل در آن

  جا به معناي ماه آسمان نيست پس كلي است.  مفهوم ماه اين»: 1«گزينه 

  شود.  مفهوم مجهول به لغات مترادف با آن تعريف ميدر تعريف لغوي »: 3«و » 4«گزينه 

  ـ جزئي و كلي ـ رابطه بين مصاديق دو كلي ـ تعريف مفهومي) مفهوم و مصداق دهم ـ  منطق(لطفي) (

وي زا با خفاش تسـا  زا من وجه است و خفاش مصداق مشترك هر دو مفهوم است و نسبت پروازكننده بچه ـ نسبت پروازكننده و بچه» 1«گزينه  - 4
  ها:  است. بررسي ساير گزينه

  زا من وجه است نه مطلق نسبت پروازكننده و بچه»: 2«گزينه 

زا از دو مفهوم، يكي مفهوم مشترك و يكي مفهوم خاص خفاش استفاده شده است به اين  تعريف خفاش به پروازكننده بچه» 4«و » 3«هاي  گزينه
  )ـ مشابه تمرين اقسام و شرايط تعريفق دهم ـ منط(لطفي) (گويند.  نوع تعريف ـ تعريف مفهومي مي

شود (جامع نيسـت) و از سـويي مسـيحيان كاتوليـك وارد      تعريف شيعه به موحد معتقد به پاپ هيچ يك از شيعيان را شامل نميـ » 4«گزينه  - 5
ها را (آب دريا و رودخانه و  ت و همه آبشود (مانع اس بو فقط آب را شامل مي رنگ و بي شوند (مانع نيست) تعريف آب به مايع سيال بي تعريف مي

  ها:  شود. (جامع است.) بررسي ساير گزينه آب شيرين و راكد و جاري و ...) شامل مي

  شيعه در اين تعريف، مانع هست ولي جامع نيست ـ مثلث در اين تعريف جامع و مانع است. »: 1«گزينه 

  ها نيست ـ تعريف انسان مانع هست ولي جامع نيست.  يشيعه در اين تعريف، جامع هست ولي مانع سنّ »:2«گزينه 

  تعريف شيعه در اين تعريف، هم جامع است و هم مانع ـ تعريف جسم در اين تعريف هم جامع هست و هم مانع.»: 3«گزينه 

  ) ـ مشابه تمرين ـ اقسام و شرايط تعريفدهم  منطق(لطفي) (

  ها:  توان از استقراء نتيجه يقيني گرفت. بررسي ساير گزينه ي است و نميـ نتيجه در همه انواع استقراء احتمال» 3«گزينه  - 6

  دهم ـ اقسام استدلال استقرايي ـ استقراي تعميمي) منطق(لطفي) (تعبيرهاي كتاب درسي از استقراي تعميمي است. »: 4«و » 2«، »1«هاي  گزينه



 ـ» ارد مشابه برخورد مشابه كردبايد با مو«هاي تمثيلي اين است كه:  ـ مبناي استدلال» 3«گزينه  - 7 اهري در استقراي تمثيلي به صرف مشابهت ظ
  ها: شود. بررسي ساير گزينه به ديگري سرايت داده مي ميان دو امر جزئي حكم يكي

بودن آن  در صورت درست شود كه يضرورتاً نتيجه را در پي دارند يعني از يك مقدمه كلي نتايج جزئي گرفته م ، مقدماتدر قياس»: 1«گزينه 
  مقدمه كلي، نتايج جزئي آن درست خواهد بود. 

  كه در اين استدلال نتيجه جزئي و شخصيه است.  در استقراي تعميمي نتيجه نسبت به مقدمات كلي است درحالي»: 2«گزينه 

مقايسه صورت گرفته است نه شود در اين استدلال فقط يك  ها و احتمالات مختلفي بررسي مي در استنتاج بهترين تبيين فرضيه»: 4«گزينه 
  دهم ـ اقسام استدلال استقرايي  ـ استقراي تمثيلي)  منطق(لطفي) (بيشتر. 

يك مفهوم جزئي باشد قضيه شخصيه است ـ براي ساخت تناقض يا نقيض قضيه شخصيه تغيير كيفيت   ـ هرگاه موضوع قضيه حملي» 2«گزينه  - 8
يا مكان يا شيء خاص است و سور يا كميت نـدارد.   زيرا قضيه شخصيه در مورد يك شخص يا نسبت قضيه (موجبه وساليه بودن آن) كافي است

  ها:  بررسي ساير گزينه

شود نه قضيه شخصيه كه مفهوم موضوع يك  جزئي يا كلي بودن مصاديق موضوع قضيه، به قضيه محصوره و اقسام آن مربوط مي»: 1«گزينه 
  مفهوم جزئي است. 

  كه قضيه صورت سؤال يك قضيه شخصيه است.  به جزئي از اقسام قضاياي محصوره است درحاليموج»: 3«و » 4«هاي  گزينه

  ـ احكام قضايا ـ اقسام قضاياي حملي ـ تناقض)  يقضيه حملدهم ـ  منطق(لطفي) (

  الف نيست (قضيه اصلي و صادق)ـ هيچ ب » 2«گزينه  - 9

  زيرا عكس لازم الصدق است.  صادق عكس مستوي: هيچ الف ب نيست

  ها: بررسي ساير گزينه هر دو محال است. كاذب زيرا در تضاد درست بودن متضاد: هر الف ب است

  در تضاد صادق بودن هر دو قضيه محال است پس اگر قضيه اصلي صادق باشد متضاد آن قطعاً كاذب خواهد بود. »: 1«گزينه 

  جزئي (موجبه جزئي يا سالبه جزئي) نخواهد بود.  ،اي قضاياي جزئي تضاد ندارند پس متضاد هيچ قضيه»: 4«و » 3« هاي گزينه

  دهم ـ احكام قضايا ـ تناقض ـ عكس منتدي) منطق(لطفي) (

چهـارم اسـت. شـرط    ـ حد وسط در مقدمه اول موضوع و در مقدمه دوم محمول واقع شده است (برعكس شكل اول) بنابراين شكل » 4«گزينه  -10

سوم اعتبار يك قياس اين است كه هريك از موضوع و محمول نتيجه كه داراي علامت مثبت هستند در مقدمه نيز علامت مثبت داشته باشـند.  

  )80ـ صفحه  ـ مشابه تمرين قياس اقتراني ـدهم  منطق(لطفي) (بنابراين شرط سوم اعتبار قياس را دارا نيست. 

سور قضيه » هيچ«محمول قضيه است ولي در مقدمه دوم » چيز هيچ«يناً در دو مقدمه تكرار نشده است. در مقدمه اول ـ حد وسط ع» 2«گزينه  - 11

  ها:  موضوع قضيه است. بررسي ساير گزينه» چيز«و 

  كار رفته باشد.  چيز مشترك لفظي نيست كه بخواهد در هر مقدمه به معناي متفاوتي به هيچ»: 1«گزينه 

  شود نه به شرايط اعتبار قياس.  عيب در حد وسط به صورت قياس مربوط مي»: 4«و » 3«هاي  گزينه

  ) 82تكميلي صفحه  ـ مشابه فعاليت دهم ـ قياس اقتراني منطق) (لطفي(

م و حالت داريم كه دو حالت معتبر است (وضـع مقـد   4هاي نامعتبر است. در قياس استثنايي متصل:  وضع تالي بوده و جزو صورتـ » 3«گزينه  -12

  ها:  ) و دو حالت نامعتبر است (رفع مقدم و وضع تالي) بررسي ساير گزينهيرفع تال

  رفع تالي و معتبر  گيري نقيض تالي استثناء شده و نقيض مقدم نتيجه»: 4«و » 2«، »1«هاي  گزينه

  ) 96فحه ص ـ مشابه تمرين دهم ـ قضيه شرطي و قياس استثنايي منطق(لطفي) (

است به معناي دوستداري دانايي يا دوست داشتن دانش و دانايي كـه   ه، كلمه فيلوسوفياـ كلمه فلسفه ريشه يوناني دارد و عربي شد» 3«گزينه  -13

  ها:  به تدريج ارتقاء مفهومي يافت و مترادف با دانش شد. بررسي ساير گزينه

 شتن دانايي است و ساخت مصدري دارد. فيلوسوفيا به معناي دوستداري يا دوست دا»: 1«گزينه 

  د. ش ها را شامل مي همه دانش ها اختصاص به اين دانش خاص نداشت و واژه فلسفه در آن زمان»: 4«و » 2«هاي  گزينه

  چيستي فلسفه ـ واژه فلسفه) (لطفي) (فلسفه يازدهم ـ 



  ها:  . بررسي ساير گزينههاي فرعي است تعدادي بخشو  ياصلـ دانش فلسفه داراي يك بخش » 1«گزينه  -14

  هاي فلسفه است.  تعبيرهاي كتاب درسي در بخش اصلي فلسفه و شاخه»: 4«و » 3«، »2«هاي  گزينه

  هاي فلسفه)  اي فلسفه ـ شاخه هاي فلسفه ـ بخش اصلي و ريشه ـ ريشه و شاخه فلسفه يازدهم(لطفي) (

هـايي بـود كـه     داشت دگرگوني ذهن انديشمندان نخستين را به خود مشغول ميگيري فلسفه، آنچه پيش از هر چيز  ـ در آغاز شكل» 4«گزينه  - 15

  ها:  داد. بررسي ساير گزينه طبيعت رخ ميپيوسته در جهان 

  قسمت اول گزينه نادرست است. »: 1«گزينه 

  هر دو قسمت گزينه نادرست است. »: 2«گزينه 

  هم ـ آغاز تاريخي فلسفه ـ فلسفه در يونان) (لطفي) (فلسفه يازدقسمت دوم گزينه نادرست است. »: 3«گزينه 

. زنـدگي  ـ صفات خداوند مطلق است بنابراين صفت علم و دانايي براي خداوند به اين معنا است كه خداوند بر همه چيـز دانـا اسـت   » 2«گزينه  -16

  ها: سرشار از فضيلت سقراط با جام شوكران به پايان رسيد. بررسي ساير گزينه

  دو قسمت گزينه نادرست است. هر»: 3«و » 1«گزينه 

  )زندگي براساس انديشه ـ سقراط در برابر دادگاه(لطفي) (فلسفه يازدهم ـ قسمت اول گزينه نادرست است. »: 4«گزينه

اعتبار عقل و هم تجربه را اثبات كند و نشان دهد كه معرفت حاصل همكاري عقل  همتا ـ كانت با طرح ديدگاهي جديد كوشش كرد » 3«گزينه  -17
  ها: حس است. بررسي ساير گزينه و

  هر دو قسمت گزينه نادرست است:»: 1«گزينه 

  قسمت دوم گزينه نادرست است زيرا كانت كوشيد تا هم اعتبار عقل را نشان دهد و هم اعتبار حس و تجربه را.»: 2«گزينه 

عليت بيايـد  ن مفهوم ديگر بنابراين بايد به جاي آ فهوممفهوم حركت در قسمت اول گزينه مفهومي حسي و تجربي است مانند دو م»: 4«گزينه 
  )نگاهي به تاريخچه معرفت ـ توجه به عقل(لطفي) (فلسفه يازدهم ـ  كه مفهومي عقلي است دو مفهوم حركت و زمان حسي و مفهوم عليت عقلي است.

هاي بدن را ندارد، ايـن حقيقـت    است كه محدوديت داراي حقيقتي برتر ن بيان كرد كه انسان علاوه بر بدنـ افلاطون به صورت روش» 1«گزينه  - 18
  ها: همان روح يا نفس است. بررسي ساير گزينه» من«دهد بلكه  انسان را تشكيل نمي» من«برتر همان نفس است. از نظر دكارت بدن حقيقت 

  همان نفس است كه قابل رويت نيست. ،از نظر افلاطون حقيقت برتر انسان»: 2«گزينه 

  افلاطون ابراز شد. ر يونان باستان اولين بار از جانبنظر دقيق و روشن درباره انسان د »:4» «3«گزينه 

  )) ـ الف) دوره يونان باستان ب) دوره جديد اروپا1چيستي انسان ((لطفي) (فلسفه يازدهم ـ 

و بـدن  نسان جنبه نوراني وجود و جسم ـ سهروردي به جاي مفهوم وجود بيشتر از مفهوم نور استفاده كرد و عقيده داشت كه نفس ا» 4«گزينه  -19
  ها: است. بررسي ساير گزينه وجود انسان، همان جنبه ظلماني

  كنند. الانوار دريافت ميراز نظر سهروردي هستي مراتب نور است كه نور هستي خود را از نو»: 1«گزينه 

  حقيقي دارند. وحدتي بلكه جسم و روح فته باشندكه كنار هم قرار گر از نظر ملاصدرا روح و بدن دو چيز مجزا نيستند»: 2«گزينه 

  ي در او راه ندارد.تاز نظر سهروردي خداوند نور محض است و هيچ ظلم»: 3«گزينه 

  ) ـ حقيقت نوراني نفس)2(لطفي) (فلسفه يازدهم ـ چيستي انسان (

هاي فعل اخلاقي را در همـان رفتـار    باور ندارند ريشه و عموم كساني كه بعد روحي و معنوي راترياليست گرا و ما ـ فيلسوفان طبيعت» 2«گزينه  - 20
 داند.  ها را زيبا و خوب مي است و عقل انسان آن علاقمند ها فطرتاً انسان به فضيلت ،كنند. از نظر فلاسفه مسلمان جو مي و طبيعي انسان جست

  ها: بررسي ساير گزينه

  شناسي. شناسي و انسان شناسي نه هستي اختخت مربوط ميشود و شنگرايي به ابزار شنا تجربه»: 1«نه گزي

از نظر فلاسفه مسلمان عقل قوه تشخيص دهنده خوب و  ،ستفاده شده است نه غرايز طبيعياصطلاح رفتار طبيعي در كتاب ا»: 4«و »  3«گزينه 
  فطري است. ،بد است ولي گرايش انسان به خوبي و گريز از بدي

 گرا ـ فيلسوفان دوره جديد) خلاق(لطفي) (فلسفه يازدهم ـ انسان موجودي ا

 

 

 

  


